
Research of Literary Texts in Iraqi Career 

Research of Literary Texts in Iraqi Career 
journal homepage: https://motounadabi.razi.ac.ir/ 

 

 

Research article  

Research of Literary Texts in Iraqi Career 

Vol. 3, Issue 1, Spring 2022, pp. 1-12 

Image Symmetry (Hidden Synchronization) in Hafez's Poetry 

Jamileh Akhyani
*
 

Associate Professor in Department of Persian Language and Literature, University of Zanjan, Zanjan, Iran  

Amir Momeni Hezaveh 
Associate Professor in Department of Persian Language and Literature, University of Zanjan, Zanjan, Iran  

Received: 03/16/2022   Accepted: 05/14/2022 

Abstract 
The simultaneous use of several aesthetic elements in speech is a phenomenon that has a long history 

in the Persian language it is mentioned with these titles "Conflict of images", "Disturbing images" and 

.... This is considered inappropriate and reduces the originality of the poem because it increases the 

volume of the images in the text beyond its linguistic capacities, but in Hafez's poetry, many verses 

can be found in which, despite the simultaneous use of several rhetorical elements in illustration, not 

only has there not been a conflict of images; Rather, due to the convergence of the images, the 

meaning of the multi-layered bit and its beauty and imagination have increased In addition, two 

symmetrical images are finally created, which are not visible at first glance. This rhetorical art in 

Hafez's poetry, which we have called the "symmetry of images" in the face of the term antagonism of 

images, has escaped the view of Hafez's rhetoricians and commentators; Hafez has received so much 

attention that it can be considered as one of his stylistic features. Of course, the extraction of the 

above-mentioned rhetorical-expressive elements, separately or in duplicate in a verse, has a long 

history in Hafez's poetry; But this is the first time that their combined form has been introduced as a 

prism that has at least four side and eventually forms two parallel images. 
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 24/2/1401تاریخ پذیرش:   25/12/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
های  در بحثای طولانی دارد و  ای است که در زبان فارسی سابقه آفرین در سخن، پدیده زمان از چند عنصر زیبایی استفادة هم

که حجم ایماژهای متن را بیشتر  دلیل آن و... از آن یاد شده است. این کار به« تصویرهای مزاحم»، «تزاحم تصاویر»  های شناسی با نام  زیبایی

توان یافت که  های بسیاری می کاهد، اما در شعر حافظ، بیت شود و از اصالت شعر می کند، ناپسند ارزیابی می های زبانی آن می از ظرفیت

گرایی  بلکه بر اثر هم ،تنها تزاحم تصاویر پدید نیامده است در تصویرسازی، نه بیانی ـ بدیعیزمان از چند عنصر  ها با وجود استفادة هم در آن

ده که در که درنهایت دو تصویر متقارن خلق ش علاوه بر آن .انگیزی آن افزون شده است تصاویر، معنای بیت چندلایه و زیبایی و خیال

ایم و از نگاه  نامیده« تقارن تصاویر»آید. این هنرنمایی در شعر حافظ که ما آن را در مقابل اصطلاح تزاحم تصاویر،  نظر اول به چشم نمی

شمار  ههای سبکی او ب تواند یکی از مشخصه که می آنچنان مورد توجه حافظ قرار داشته ،پژوهان و شارحان حافظ دور مانده است بلاغت

اما شکل  ،ای طولانی دارد بیانی یادشده، به شکل جدا از هم یا دوگانه در یک بیت، در شعر حافظ سابقه ـ البته استخراج عناصرِ بدیعی آید.

بار است که  دهد، برای نخستین صورت منشوری که حداقل چهاروجه دارد و در نهایت دو تصویر موازی را شکل می ها به تلفیقی آن

 شود. معرفی می

 ن.تقارن تصاویر، تزاحم تصاویر، حافظ، بدیع، بیا های کلیدی: واژه

  

                                                                                                                                                                                              
 j_akhyani@znu.ac.ir                          . رایانامة نویسندة مسئول:*

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 1401، بهار 1وم، شمارة سمتون ادبی دورة عراقی، سال ژوهشنامة پ 2
  

 مقدمه .1
قـرن پـنجم هجـری در     انـد  از نیمـة   ای است که انـد   بدیعی، پدیده ـ تصویرسازی با استفاده از عناصر متعددِ بیانی

ایـن   ،شـعر فارسـی   شناسـیِ  زیبـایی  حـوزة پژوهشگران در کند.  پیدا میتدریج گسترش  د و بهیاب می ظهورشعر فارسی 

« تـزاحم تصـاویر  »، «تصـویرهای مـزاحم  »آن را  در ارزیـابی نخسـت   :انـد  ارزیـابی کـرده  متضـاد  را به دو شـکل  پدیده 

انـد. در   دانسـته  (1)(54: 1369)رستگار فسایی، « تعدد تصاویر»و  (452-451: 1394؛ زرقانی، 190: 1391: شفیعی کدکنی، ن. )

و  (جـا  )همـان آیـد   در خلـق یـا اسـتفاده از تصـاویر در شـعر بـه حسـا  مـی        « اعتـدالی  بـی »شـده  پدیـدة یاد  این ارزیابی،

بیشـترِ تصـویرهای شـعری اسـت. بـروز ایـن        آوری و در کنار هـم چیـدنِ هرچـه    محصول کوشش شاعران برای جمع

و از سـوی دیگـر،   هـا   آن شـعری سو زادة نفوذ شاعران دورة قبل و پرشدن ذهن گویندگان از تصاویر  پدیده را از یک

انـد   اصطلاح، بـه خلـق تصـویرهای مـادر بزـردازد، دانسـته       نبودن شاعر توانایی که تجربة شعری مستقل داشته باشد و به

. ایـن پدیـده در شـعر شـاعران اواخـر قـرن چهـارم و اوایـل قـرن پـنجم ماننـد            (191-189: شفیعی کدکنی، همـان:  ن. )

. (1364: عباسـی و همکـاران،   ن. )فاجة اندلسی در ادبیات عر ، نمـود بیشـتری دارد   منوچهری در اد  فارسی و ابن خ

 ةآرای ـ»را به کار بـرده اسـت. منظـور وی از    « آرایة مضاعف»طالبیان این پدیده را به علم بدیع نیز سرایت داده و تعبیر 

 425: 1378)طالبیـان،  جـاد نکنـد   تـزاحم ای که  آن در اصطلاح ادیبان قدیم است به شرط« ابداع»، همان صنعت «مضاعف

 .(2)(426و 

: 1388)صـرفی،  « صـور بیـانی مضـاعف   »( و 1369)رسـتگار فسـایی،   « تضاعف تصاویر»در ارزیابی دوم، پدیدة یادشده، 

خلاف ارزیـابی نخسـت از مسحساـنات سـخن بـه حسـا  آمـده اسـت. رسـتگار فسـایی در           نامیـده شـده و بـر    (112-113

مراد از تضاعف تصاویر آن است که شاعر در یک بیت یـا مصـراع بـه خلـق و     »گوید:  می« تضاعف تصاویر»تعریف 

و بیـت زیـر را از   « استعمال چند تشبیه و استعاره، حتی اسطوره و سـمبول بـرای یـک امـر یـا شـخ  معـین بزـردازد        

 خاقانی برای آن شاهد آورده است:

 ای آ  خضر و آتش، موسیا و باد عیسـی 

 

 اجلال و عزت و فـر داری ز خا  دربند،  

 

« خورشـید »هـایی از   کـه هـر سـه اسـتعاره    « باد عیسـی »و « آتش موسی»، «آ  خضر»و در توضیح بیت گفته است:  

صرفی در نقد نظـر رسـتگار فسـایی،     (.46: 1369)رستگار فسایی، اند  وجود آورده را در بیت به« تضاعف تصاویر»هستند، 

داند که بـه حـوزة اسـتعاره، اسـطوره و رمـز نیـز        می« تشبیه جمع»ای از  یافته را شکل گسترش« تضاعف تصاویر»تعبیر 

)صـرفی،  دانـد   را چیـزی بـیش از تشـبیه جمـع نمـی     « تضـاعف تصـاویر  »تصریح کند، که  آن تسری یافته است و بدون

را مطـرح  « صـور بیـانی مضـاعف   »ت، کـه طالبیـان بـه کـار بـرده اس ـ     « آرایـة مضـاعف  ». وی سزس به قیاس (113: 1388

داند که حاصل ترکیب یک صـورت بیـانی بـا یـک صـورت بیـانی دیگـر و         ای از صور خیال می کند و آن را گونه می

اوج . بـه گمـان او صـور بیـانی مضـاعف      (110)همان: یا با یک آرایة بدیعی و تشکیل یک صورت بیانی مضاعف است 

کـه شـفیعی   « تـزاحم تصـاویر  »تزاحمی که آشکار نیست و بر خلاف ، اما انباشتگی و تزاحم شعر از صور خیال است

هـا ارتبـاط    کدکنی مطرح کرده بود، حاصل ذهن خلاق شاعر اسـت کـه در تخیـل خـود، بـین تمـامی امـور و پدیـده        

 (.111)همان: کند  برقرار می

هـای بـالا بـه آن اشـاره نشـده       تـوان یافـت کـه در تحلیـل     این پدیده را میبا تأمل در شعر حافظ، شکل دیگری از  



 3 سازی پنهان( در شعر حافظ تقارن تصاویر )قرینه
 

تصـویرهای   «حسن تعلیـل »و  «ایهام»، «استخدام»، «کنایه»، «تشبیه» تنیدن است. در این شکل، حافظ با ترکیب و درهم

صـر متعـدد   کـه نمونـة بـارزی از وجـود سـازگاری و همـاهنگی میـان عنا        سازد که علاوه بر ایـن  منشوری و مرکبی می

تـوان آن   شود. حافظ با این شـگرد کـه مـی    درنهایت منجر به خلق دو تصویر موازی یا قرینة هم می ،تصویرساز است

آفرینـد کـه گرچـه از هـر وجـه نمـودی و درخششـی         نامید، تصاویری چندوجهی و منشـوری مـی  « تقارن تصاویر»را 

تصـویر مـوازیِ ایجادشـده در کنـار هـم توجـه شـود.        زیبایی و درخشش کامل آن هنگامی است کـه بـه دو   ، اما دارد

 کند: تر می دقت در بیت زیر مقصود را روشن

ــیا ــه هس ــی    نام ــی نم ــود کس ــر از خ ــنم ت  بی
 

ــرود        چگونـه چـون قلمـم دود دل بـه سـر ن
 

 (216: 1390)حافظ،   
« دود دل بـه سـر رفـتن   »دادن بـار بـا وجـه شـبه قـرار      تشبیه کرده است؛ یـک  قلم شاعر در بیت بالا دوبار خود را به 

وکش  رود  بـه سـرش مـی   ساختند(  )= مسرکَّبش؛ با توجه به این که مسرکَّب را از دوده میگوید: مانند قلم که دود دلش  می )از نـ

کنـد(. ایـن تشـبیه بـا اسـتعاره و       کشم که تا مغز سـرم اثـر مـی    رود )آهی می من هم دود دلم به سرم می شود( جاری می

اسـتخدام هـم دارد: در ارتبـاط بـا     « دود دل»حـال همـین    عـین استعاره از آه است؛ در« دود دل» است. استخدام آمیخته

« نامـه بـودن   سـیاه »دادن اسـت. بـار دیگـر بـا وجـه شـبه قـرار       « آه»و در ارتباط با شاعر بـه معنـای   « مرکَّب»قلم به معنی 

نامـه هسـتم. در    من هـم سـیاه   شدن مرکَّب سیاه است( جاریهایش بر اثر  )برگه یا برگهنامه است  گوید: مانند قلم که سیاه می

اسـتخدام هـم   « نامـه  سـیاه »حال  عینکار است. در کنایه از تباه« نامه سیاه»این تشبیه کنایه و استخدام آمیخته شده است: 

کـار   و در ارتباط با شـاعر در معنـای تبـاه    سیاه است( ،نویسد )چون هرچه میدارد: در ارتباط با قلم به معنای نوشتن سیاهی 

به کار رفته است. به این ترتیب شاعر دوبار خود را به قلم تشبیه کرده و هربـار بـا یـک وجـه شـبهِ متفـاوت. شـارحان        

خیـزد دود دل دانسـته و    آهـی را کـه از دل برمـی   »نویسـد:   که هروی مـی  اند؛ چنان حافظ فقط به تشبیه اول اشاره کرده

تـر   که نامة عملم از همـة خلـق سـیاه    گوید از غم این به مرکبی تشبیه کرده که از نو  قلم جاری است، می دود دل را

رود؛ مثـل مرکـب کـه از     خیزد و تا سـرم بـالا مـی    کارترم از غم و غصه دود از دلم برمی کس گناه یعنی از همه ؛است

  (.935: 1367 )هروی،« شود آید و جاری می درون قلم به سر آن می

پرداختـه و شـواهدی از حـافظ بـا ایـن تعبیـر و تعبیـرات مشـابه آن         « نامـه  سـیاه »خرمشاهی فقط به معنـای کنـایی    

را آورده و بـا توضـیح   « نامـه  سـیاه »برزگـر خـالقی نیـز معنـی     . (772: 1368)خرمشـاهی،  آورده است  سیاهی، نامة سیاه( )نامه

ده تـداعی شـده و آه دل را بـه دوده و مرکـب تشـبیه کـرده       در ذهـن خواجـه از دود، دو  »نویسـد:   استعارة دود دل مـی 

پـس چگونـه    ؛تر از خود سراغ نـدارم  نامه کارتر و سیاه فرماید گناه است که در سر قلم جاری است؛ به همین سبب می

 . (550: 1386)برزگر خالقی،« همچون قلم دود دلم از سینه برنخیزد و به سر نرود و اشک حسرت نبارم؟

دود آتـش و مرکـب )=دوده(    ،دانسته و برای آن سه معنی قائـل شـده اسـت: سـیاهی    « ایهام»را دارای « دود»حمیدیان 

پژوهـان متوجـه    شـود حـافظ   کـه ملاحظـه مـی    . چنـان (3)رسد درسـت باشـد   نظر نمی که به (2622: 1392حمیدیان،  : .)ن

 ،مـورد نظـر ایـن مقالـه اسـت فقـط اینهـا نیسـت         آنچه، اما اند استخدام بیت و نیز تشبیه دوم نشده و از کنار آن گذشته

شـود و تـا بـه حـال بـه آن       است که منجر به خلق دو تصویر متقارن می« حسن تعلیل» عنصر بلکه همراهی این عناصر با

سـرش   نـامگی اسـت کـه دود دلـش بـه      که قلم به سـبب سـیاه   عبارت است از این« حسن تعلیل»توجه نشده است. این 
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 شود:   ب دو تصویرِ قرینه خلق میرود. به این ترتی می

 رود.   کاری، دود دلم به سرم می سیاه دلیل بهمن 

 رود. کاری، دود دلش به سرش می سیاه دلیل هقلم هم ب

یـک از   حافظ محسو  کـرد، در هـی    بیانیِ ـ های بدیعی کاری توان آن را از ظریف این شیوة تصویرسازی که می 

تقـارن  »سازی پنهان در شعر حافظ تحـت عنـوان    گنجد. در مقالة حاضر، این قرینه تر بیان شد، نمی تعبیرهایی که پیش

 . است شده تشریح آن های نمونه و معرفی ،بیانی ـ بدیعیبا استفاده از عناصرِ متعدد « تصاویر

 پیشینة تحقیق. 1-1

هـای   مجـزا از یکـدیگر، پـژوهش    صـورت  بـه دربارة کاربرد تشبیه، کنایه، اسـتخدام، و حسـن تعلیـل در شـعر حـافظ      

تنیـدة   درهـم دربـارة همراهـی ِ  ، امـا  پذیر و نـه مفیـد خواهـد بـود     نه امکانها  آن فراوانی انجام شده است که ذکر تمامی

 شـود کـه البتـه فقـط بـه همراهـی دو عنصـر اختصـاا دارد؛ از         های اندکی دیده می ، پژوهشبیانی ـ بدیعیاین عناصر 

بنـدی صـور بیـانی مضـاعف در دو گـروه:       بـه دسـته  « صور بیانی مضاعف در شعر فارسی»در مقالة  (1388)جمله صرفی 

پرداختـه اسـت. در مقالـة    « بـدیعی  ةیک صورت بیانی بـا یـک آرای ـ  »و « یک صورت بیانی با یک صورت بیانی دیگر»

صـور حسـن تعلیـل در شـعر     »ة پرداخته شده اسـت. در مقال ـ  در شعر خاقانی(بیشتر)های بیانی دوتایی  صورت بهفوق فقط 

سـخن گفتـه شـده اسـت و      بیـانی  ـ بـدیعی دوی برخـی عناصـر    بـه  نیـز از همراهـی دو  زاده  پـور و گلـی   از قاسمی« حافظ

« حسـن تعلیـل و انـواع تشـبیه    »به « همراهی حسن تعلیل با صناعات دیگر در شعر حافظ»نویسندگان در ضمن سخن از 

ــارة ، امـا  (199-197: 1395زاده،  پـور و گلـی   )قاسـمی انـد   ذرا اشـاره کـرده  گ ـ صـورت  بـه نیـز  « حسـن تعلیـل و ایهـام   »و  درب

ای و منشوریِ بیش از دو عنصر یـا کشـف دو تصـویر متقـارن در شـعر حـافظ تـاکنون پـژوهش          تنیدگیِ شبکه درهم

 مستقلی انجام نشده است.

 تقارن تصاویر در شعر حافظ. 2

دانـد و توضـیح    مـی « رسانی با حداکثر رسانگی و حداکثر پیچیـدگی  نظام اطلاع»شفیعی کدکنی شعر حافظ را دارای 

تعـدد و تنـوع عوامـل متضـاد از سـویی و      »ذهن یا غموض شعر نیست، بلکه تشویش « پیچیدگی»دهد که منظور از  می

همـین نکتـه موجـب شـده اسـت       (.98-97: 1396 )شـفیعی کـدکنی،  است « از سوی دیگرها  آن تصویر اجتماع و وحدت

چنـان کـه   »هایی کـه بـه قـول هـروی      های هنری را داشته باشد؛ ظرافت چنان قابلیت کشف ظرافت که شعر حافظ هم

 (.1509: 1367 )هروی،« اند باید در علم بدیع فارسی به تعریف نیامده

هـای   تـوان بـه عمـق معنـا و جنبـه      های هنری که بـدون در نظـر داشـتن آن نمـی     که اشاره شد یکی از این ظرافت چنان

 بیـانی  ـ بـدیعی انگیزی و زیباییِ سخن حافظ راه برد، ساخت تصاویر متقارن با استفاده از عناصـرِ متعـدد    ترِ خیال پنهانی

 کند: چند ویژگی جلب نظر می تصاویر متقارناست. در ایجاد این 

بـیش از   گـاهی و در خلق دو تصویر متقارن نقـش دارنـد    استخدام و حسن تعلیلحداقل چهار عنصر تشبیه، کنایه،  .1

مراعـات نظیـر، تضـاد، ایهـام     ماننـد  دیگـری   عناصـر  ،همـراه بـا ایـن عناصـر     البته ممکن است .روند میکار   بار به یک

 ؛وجود داشته باشدتناسب، ایهام تضاد و... نیز 

 ؛شود همیشه ذکر میادات تشبیه  .2
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شـود. بـدیهی اسـت در ایـن صـورت وجـه دیگـری بـه ایـن منشـور            اضـافه مـی   عنصر ایهام نیز به این عناصر یگاه .3

 شود. درنهایت دو تصویر موازی یا قرینه در بیت ایجاد می .گردد پرتلألو افزوده می

و « هـی وج تصـاویر متقـارن پـنج   »توان تصاویر متقارن در شـعر حـافظ را در دو گـروه جـای داد:      بر این اساس می 

 پردازیم. میها  آن که در ادامه به« وجهی تصاویر متقارن چهار»

 وجهی تصاویر متقارن پنج. 2-1

وجهی تصاویری است که با پنج عنصر تشـبیه، کنایـه، اسـتخدام، حسـن تعلیـل و ایهـام        منظور از تصاویر متقارن پنج

تـرین نـوع تصـاویر متقـارن دانسـت؛ چراکـه جنبـة منشـوری و          تـوان عـالی   انـد. ایـن نـوع تصـاویر را مـی      ایجاد شـده 

ایهـام در ایـن   عنصـر  وجهـی ایـن اسـت کـه      ر پـنج . نکتة جالب در ایـن تصـاوی  رسانند میانگیزیِ بیت را به اوج  خیال

اوج ایـن زیبـاییِ منشـوری     به و گاه مربوط به هردو و طبیعتـا   شود و گاه مربوط به مشبه تصاویر گاه مربوط به مشبه می

ه(  )یعنی هم مشبه و هم مشبهزمانی است که ایهام به هردو  وجهـی را در   گردد. بـر همـین اسـاس ایـن تصـاویر پـنج       بازمی بـ

مشـبه و  دوگانـة  تصاویر متقـارن بـا ایهـامِ    »و « به تصاویر متقارن با ایهامِ مشبه»، «تصاویر متقارن با ایهامِ مشبه»بخش  سه

 کنیم.   بررسی می «به مشبه

 «مشبه»تصاویر متقارن با ایهامِ . 2-1-1

 گیریم: برای بررسی این نوع تصویرسازی، این بیت حافظ را در نظر می

 ام چـون گـرد   نشسـته مقیم بـر سـر راهـش    

 

ــد    ــاز آی ــدان رهگــذار ب ــدان هــوس کــه ب  ب
 

 (227: 1390حافظ، )  

پـنج   ،بـا دقـت در بیـت   ، امـا  شده به چشـم نیایـد   ظاهر بیت و معنای آن ساده است و در نگاه اول شاید تصاویر ساخته

 عنصر قابل تشخی  است:

  ؛به گرد تشبیه کرده است «بر سر راه بودن»شاعر خود را از جهت  تشبیه:

 ؛انتظار بودن کنایه از چشم« بر سر راه نشستن» کنایه:

هـا و در ارتبـاط بـا شـاعر بـه معنـای        در ارتباط با گرد به معنی وجود گـرد و غبـار در راه  « بر سر راه نشستن» استخدام:

 ؛انتظار بودن چشم

ماننـد گـرد کـه در    خواهـد بگویـد مـن     . شـاعر هـم مـی   اسـت )شـاعر(  ایهام دارد و مربوط بـه مشـبه   « چون گرد» ایهام:

 ی در راه معشوق هستم؛ارزش مانند گرد بی کند که اشاره می ام و هم ، در سر راه معشوق نشستههاست راه

رزن( رهگذار شدن گرد و غبار در  شاعر برای دیده حسن تعلیل: و غبـار  گـرد  علـت ادبـی آورده اسـت: اگـر      )کوی و بـ

 ست که روزی معشوق از آنجا بگذرد تا او را ببیند.ا که گرد هم در انتظار آن روست  بینید از آن میدر راهگذرها 

مـن  اند که در نهایت دو تصویر متقـارن خلـق کننـد:     ای با هم ترکیب شده گونه شود این عناصر به که ملاحظه می چنان

زمـان   بـا ایجـاد تصـاویر متقـارن هـم      به عبارت دیگر شـاعر  ایم. هر دو از اشتیاق دیدن دوست در سر راه نشسته و گرد

اسـت کـه در انتظـار معشـوق اسـت و در تـابلوی       « گـردی »: در یـک تـابلو   دآور میدرنمایش به برابر ما در تابلو را دو 

است که او هم در سر راه به انتظار معشـوق نشسـته و چـون ایـن انتظـار دائمـی اسـت، او را هـم         « شاعر=عاشقی»دیگر 

 نمونة زیر نیز از همین نوع است:ها مشاهده کرد.  توان در راه ند گرد و غبار میمان
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 بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل

 

 چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد 
 

 (240)همان:  

 شاعر خود را از جهت خون در دل افتادن به جام تشبیه کرده است.

دارد: در ارتبـاط بـا جـام بـه     هـم  اسـتخدام  « خون در دل افتـادن » دار شدن است. غصهکنایه از « خون در دل افتادن»

 دار شدن است. داخل آن و در ارتباط با شاعر به معنای غصه معنی شرا ِ

در حالـت مسـتی شـاعر؛ یعنـی      (گردد بـا دو معنـی: الـف    ایهامی دارد که به مشبه )شاعر( بازمی« به مستی بوسیدن» 

بـه   کـه هـوس دارم   در حالـت مسـتیِ معشـوق؛ یعنـی     (  ؛امی کـه مسـت هسـتم او را ببوسـم    بـه هنگ ـ هوس دارم کـه  

 هنگامی که معشوق مست است او را ببوسم.

خواهـد لـب یـار را در حـال مسـتی ببوسـد        داند که جـام مـی   شاعر دلیل پر شدن جام از شرا  را این می حسن تعلیل:

اده     ه هنگـام بـ : مـن و جـام هـر دو    درنهایـت شـاعر دو تصـویر متقـارن خلـق کـرده اسـت        نوشـی(.  )تماس لب یار با جـام بـ

 خواهیم لب یار را در مستی ببوسیم. می

 «به مشبه»تصاویر متقارن با ایهامِ . 2-1-2

بـه   بـا ایـن تفـاوت کـه ایهـامِ ایجادشـده مربـوط بـه مشـبه          .در این نوع تصویرسازی همة عناصر نوع قبل حضور دارنـد 

ایـن بیـت حـافظ     ،بـرای توضـیح   .شود است که با این نوع ایهام، حسن تعلیل نیز دووجهی می نکتة مهم این، اما است

 گیریم: را در نظر می

وـن گـل      دـم غـرق عـرق چ  ز تا  آتش دوری ش

 

 چیـنم  بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق 
 

 (422)همان:  

 شده قابل تشخی  است: گفته در این بیت نیز همان پنج عنصرِ

 ؛شاعر خود را از جهت غرق عرق بودن به گل تشبیه کرده است تشبیه:

 ؛کنایه از عرق کردنِ زیاد« غرق عرق بودن» کنایه:

روی آن و در ارتبـاط بـا شـاعر بـه     یـا قطـرة بـاران    در ارتباط با گل به معنی نشستن شـبنم  « غرق عرق بودن» استخدام:

 ؛معنای عرق کردن

 ؛بـر روی آن  یـا قطـرة بـاران    نشسـتن شـبنم   (اسـت: الـف  )گـل(  به  ایهام دارد و مربوط به مشبه« غرق عرق بودن» ایهام:

 گیری. های عرق ایجادشده به هنگام گلا  قطره ( 

شـبنمِ روی گـل   . 1: آیـد  مـی وجـود   بـه که اشاره شد در ایـن نـوع تصویرسـازی، دو حسـن تعلیـل       چنان حسن تعلیل:

شـود، نیـز عـرقِ گـل از      ایجاد می از گل گیری هایی که در هنگام گلا  قطره .2؛ یار است وریدرواقع عرقِ گل از د

 یم.هست هر دو از دوری یار غرق عرق من و گل: ایجاد شده است درنهایت دو تصویر قرینه دوری یار هستند.

کـه در بیـت زیـر     انـد؛ چنـان   رفتـه کار  بار به در یک بیت، برخی از این پنج عنصر بیش از یک یکه گاه نکتة دیگر این

 :اند به کار رفتهبار هرکدام دوشده در بالا، کنایه و استخدام  علاوه بر موارد مطرح

ــوان زدن    ــر او ت ــت در کم ــه دس ــو ک ــا ب  ت
 

 در خـون دل نشسـته چــو یـاقوت احمــریم    
 

 (362)همان:   
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کنایـه از  و دومـی   کنایـه از در آغـوش گـرفتن   هر دو کنایه هستند؛ اولی « در خون دل نشستن» و« دست در کمر زدن»

دسـت در کمـر   » هـر دو اسـتخدام دارنـد.   « در خـون دل نشسـتن  »و  «دست در کمـر زدن » چنین هم .نهایت اندوهگینی

گرفتن بر کمربند معشوق و در ارتبـاط بـا شـاعر بـه معنـای در آغـوش گـرفتن         در ارتباط با یاقوت به معنی جای «زدن

در ارتباط با یاقوت بـه معنـی سـرخی آن و در ارتبـاط بـا شـاعر بـه معنـای نهایـت          نیز « ستندر خون دل نش» است. وی

 که بقیة عناصر در جای خویش هستند: است. علاوه بر آن اندوهگینی

 ؛بـه معنـی بـه رنـن خـون بـودن آن       (گـردد: الـف   بـازمی )یاقوت( به  ایهامی دارد که به مشبه« در خون دل نشسته» ایهام:

 ... میـان دل یـا جگـر بـه قصـد خـوش آ  و رنـن شـدنِ        شیوة گذشتگان در قـراردادن یـاقوت و لعـل و   اشاره به (  

خواهـد   دلیل سرخی یاقوت این است کـه مـی   .1: وجود دارد حسن تعلیلجا نیز دو  در این (.351: 1379راستگو، )ها  آن

میـان خـون جگـرِ تـازه ایـن اسـت       گرفتن یاقوت در دلیل قرار .2؛ رنن باشد تا در کمربند معشوق جای بگیرد خوش

: ایجـاد شـده اسـت    تصویر متقـارن درنهایت نیز دو  رنن باشد تا در کمربند معشوق جای بگیرد. خواهد خوش که می

 ایم. من و یاقوت هر دو به امید دست در کمر یار زدن در خون نشسته

 «به مشبه»و« مشبه»تصاویر متقارن با ایهامِ  .2-1-3

زیبـاترین  از  را بـه  مشـبه گیـرد و هـم    را دربرمی مشبههم ها  آن ایهام موجود در که یتصاویر متقارن ،که اشاره شد چنان

د. ن ـوجـود آور  را در بیـت بـه   شـبکة تصـویری  زمـان دو   د هـم ن ـتوان و می هستندانگیزترین نوع تصاویر متقارن  و خیال

 :  خوانیم وقتی می  عنوان نمونه به

ــر تــن   ــه بویــت جامــه ب  چــو گــل هــر دم ب

 

 کــنم چـــا  از گریبـــان تــا بـــه دامـــن    
 

 (379: 1390)حافظ،  
(، کردن به گـل تشـبیه کـرده اسـت     شاعر خود را از جهت گریبان چا ) تشبیه یعنی مذکورعناصر بردن کار بهعلاوه بر شاعر 

شدن و در ارتباط با  شکفتهدر ارتباط با گل به معنی « کردن گریبان چا ») استخدام، (کنایه از شیدایی« کردن گریبان چا ») کنایه

 ایهام، (ستیا در آرزوی تورایحة خوش تو دلیل  شود، به لحظه بیشتر شکفته می که گل هر این)حسن تعلیل و  (شاعر به معنای شیدایی

دو  «بـو » بـه. در توضـیح آن بایـد گفـت     زمان هم مربـوط بـه مشـبه اسـت و هـم مشـبه       ای به کار گرفته که هم گونه را به

دوست: هم شـاعر از رایحـة خـوش معشـوق جامـه       این ایهام مربوط به هر، اما آرزو و دیگری رایحه یکی معنی دارد:

کند و هم گـل. بـه ایـن ترتیـب      هم شاعر از آرزوی معشوق جامه به تن پاره می چنین همکند و هم گل.  به تن پاره می

 ده است:مآ وجود  تصویر متقارن به چهارزمان  هم

 ؛کنیم رایحة خوش دوست گریبان چا  می من و گل هر دو از .1

 کنیم. من و گل هر دو از آرزوی دوست گریبان چا  می .2

 است: این هنرنماییبیت زیر نیز نمونة دیگری از 

 چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی

 

 که پرده بر دل خـونین بـه بـوی او بدریـدم     
 

 (313)همان:   
از جهـت پـرده بـر دل     (  ؛ازجهـت گذشـتن نسـیم بـر سـرش      (تشبیه کرده: الـف  بار به غنچهشاعر خود را دو تشبیه:

 دریدن.
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 کنایه از شیدا شدن.« پرده بر دل دریدن»و  کنایه از غمگین« دل خونین»ارد: دو کنایه در بیت وجود د کنایه:

رنـن و در   سـر  در ارتبـاط بـا غنچـه بـه معنـی درون      « دل خـونین » (دو استخدام در بیت وجود دارد: الف استخدام:

تباط بـا شـاعر بـه معنـای     در ارتباط با غنچه به معنی شکفتن و در ار« دریدن پرده» (  ؛ارتباط با شاعر به معنای غمگین

 شیدا شدن.

دلیل شکفتن غنچه، اشتیاق نسبت به بوی خوش معشـوق اسـت؛ چراکـه گـل هـم عاشـق رنـن و بـوی          حسن تعلیل:

 بینیم: میکه در بیت زیر  معشوقِ حافظ است. چنان

 زند از رنن و بوی دوسـت  خواست گل که دم می

 

ــت    ــان گرف ــبا نفســش در ده ــرت ص  از غی
 

 (85)همان:   
 چهـار زمـان   گـردد و هـم   بـه هـر دو بـازمی    آرزو و این ایهـام بـه مشـبه و مشـبه     (  ؛رایحه (ایهام دارد: الف« بو» ایهام:

 آورد: وجود می تصویر متقارن را در بیت به

 ؛کنیم من و غنچه هر دو از رایحة خوش دوست گریبان چا  می .1

 کنیم. من و غنچه هر دو از آرزوی دوست گریبان چا  می .2

 وجهی تصاویر متقارن چهار. 2-2

وجهی تصاویری است که فقط با چهار عنصر تشبیه، کنایـه، اسـتخدام و حسـن تعلیـل      منظور از تصاویر متقارن چهار

رو یـک وجـه از ایـن منشـور کاسـته شـده        ایـن از ؛نـدارد  یایهام در ایـن تصـاویر نقش ـ   ،ارت دیگراند. به عب ایجاد شده

 بینیم:  که در بیت زیر می چنان دو تصویر متقارن ایجاد شده است. چنان هم، اما است

 تا چـو مجمـر نفسـی دامـن جانـان گیـریم      

 

 نفسـی  جان نهـادیم بـر آتـش ز پـی خـوش      
 

 (444)همان:   
 کشـیدن  کنایـه از رنـج  « جـان بـر آتـش نهـادن    » از جهت جان بر آتش نهادن به مجمر تشبیه کرده اسـت. شاعر خود را 

داشـتن آتـش درونِ آن و در ارتبـاط بـا     در ارتباط بـا مجمـر بـه معنـی قرار    استخدام دارد: « جان بر آتش نهادن» .است

ش پـر از آتـش     : اگر مجمر جان بر آتش نهاده هم دارد حسن تعلیلاست. بیت  کشیدن شاعر به معنای رنج )پیوسـته درونـ

کـه در مجـالس درون    )با توجه به ایـن باشد تا بتواند به دامن جانان برسد بو(  )=خوشنفس  ، به این دلیل است که خوشاست(

مر برای ایـن  من و مج و درنهایت دو تصویر متقارن ایجاد شده است: اکنـد( پیدریختند تا بوی خوش  مجمر مواد خوشبو می

 های زیر نیز از همین نوع است: نمونه ایم. ای به دوست برسیم، هر دو جان به آتش سزرده که بتوانیم لحظه

 شکسته گشت چو پشت هـلال قامـت مـن   

 

ــارم چــو وســمه بازکشــید    ــروی ی  کمـان اب
 

 (232)همان:   

 شاعر قامت خود را از جهت خمیدگی به پشت هلال تشبیه کرده است. تشبیه:

 درآمدن. پا شدن، از کنایه از ناتوان« شکسته گشتن قامت» کنایه:

 در ارتباط با هلال به معنی حالت خمیدة آن و در ارتباط با شاعر به معنای از پا درآمدن.« گشتن شکسته» استخدام:

 شکسته شده است. )از عشق یا حسادت(کشیدنِ ابروی یارم  بودن شکل ماه این است که از وسمه دلیل هلالی حسن تعلیل:

 کشیدن معشوق، پشتمان شکسته است. من و هلال هر دو از وسمه تصاویر متقارن:
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ــرزان اســت     ــو بیــد ل ــنوبریم همچ  دل ص

 

 ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوسـت  
 

 (60)همان:   

 بودن به بید تشبیه کرده است. شاعر خود را از جهت لرزان تشبیه:

 کنایه از مضطر .« لرزان» کنایه:

خوردنِ شدید شا  و برگ آن و در ارتباط بـا شـاعر بـه معنـای      در ارتباط با بید به معنای تکان« بودن لرزان» استخدام:

 بودن. مضطر 

کـه بیـد    حـالی قامت اسـت در  )چون معشوق راستلرزش شا  و برگ بید از حسرت قد و بالای معشوق است  حسن تعلیل:

 خمیده دارد(. هایش حالت شاخه

 لرزیم. من و بید هر دو از حسرت قد و بالای دوست می تصاویر متقارن:

ــدبالایی  ــت بلنــ ــرگس مســ  ز شــــوق نــ

 

ــویم    ــر لــب ج ــاده ب ــا قــدح افت ــه ب  چــو لال
 

 (370)همان:   

 شاعر خود را از جهت با قدح کنار جوی بودن به لاله تشبیه کرده است. تشبیه:

 کنایه از مستی.« بر لب جو افتادن» کنایه:

در ارتباط با لاله به معنی روییدن آن در کنـار جویبـار و در ارتبـاط بـا شـاعر بـه معنـای        « بر لب جو افتادن» استخدام:

 افتادن از مستی بر کنار جوی.

بسـازد تـا بـا یـاد     ای لاله و روییدنش در کنار جویبار این است که خواسته جام شرابی  دلیل حالت کاسه حسن تعلیل:

 چشم مست یار بنوشد و مست شود.

 قدح بر کف کنار جوییم. )که مست است(من و لاله هر دو از شوق چشمان دوست  تصاویر متقارن:

 نند بیت زیر که دو وجه شبه دارد:ما ؛های منشوری، گاه وجه شبه متعدد است نکتة دیگر اینکه در این نوع بیت

ــن بیمــار و دل   ــا ت ــت بــیچــون صــبا ب  طاق

 

ــروم    بـــه هـــواداری آن ســـرو خرامـــان بـ
 

 (349)همان:   
 طاقتی. ازجهت بی(   ؛ازجهت بیماری (به صبا تشبیه کرده: الف جهتدو از شاعر خود را  تشبیه:

 بقیة عناصر نیز در جای خود هستند:

 کنایه از عشق.« هواداری» کنایه:

عاشـقی و  رتبـاط بـا شـاعر بـه معنـای مجـازیِ       در ارتباط با صبا به معنی حقیقیِ هوا داشتن و در ا« هواداری» استخدام:

 دوستداری.

صـبا نیـز عاشـق معشـوقِ      ،دلیل وزیدنِ همیشگی صبا، رفتن به هواداریِ معشوق اسـت. بـه عبـارت دیگـر     حسن تعلیل:

بینـیم کـه هـم عاشـق چهـره و قامـت        یگر دیوان نیـز مـی  حافظ است. سابقة عشق صبا به معشوق حافظ را در جاهای د

 اوست:

ــار گـل و ســرو    ــاد بهـاری ز کن  در چمـن ب
 

 به هواداری آن عارض و قامـت برخاسـت   
 

 (21)همان:   
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 و هم عاشق موی و بوی او:

 آینـد  رونـد و مـی   به بوی زلف و رخت می
 

 گـری  سـایی و گـل بـه جلـوه     صبا به غالیـه  
 

 (441)همان:   

 کنیم. من و باد صیا از عشق معشوق است که سیر می متقارن:تصاویر 

 اند، مانند بیت زیر: بار تکرار شده گاه نیز دیگر عناصر بیش از یک

 چو غنچه با لب خندان به یاد مجلـس شـاه  
 

ــنم    ــاره ک ــه پ ــوق جام ــرم و از ش ــه گی  پیال
 

 (339: 1390)حافظ،   

« کـردن  جامـه پـاره  »و « گـرفتن  پیالـه »، »بـودن  خنـدان »از سـه جهـت:   که وجه شبه متعدد است و شاعر  که علاوه بر این

 دو کنایه و دو استخدام هم دارد:، است خود را به غنچه تشبیه کرده

 قراری. کنایه از بی« کردن جامه پاره» (  ؛نوشی کنایه از باده« گرفتن پیاله» (الف ها: کنایه

نوشـیدن و در ارتبـاط بـا غنچـه در معنـای مجـازی        به معنای شرا  در ارتباط با شاعر« گرفتن پیاله» (الف ها: استخدام

کردن و در ارتباط با غنچـه بـه معنـای     قراری در ارتباط با شاعر به معنای بی«: کردن جامه پاره» (  ؛)شکل ظاهری غنچه(

 )شکفتن(.مجازی 

کنـد، بـه یـاد مجلـس شـاه اسـت؛        گیرد و از شوق جامه به تن پاره مـی  اگر غنچه خندان است و پیاله می حسن تعلیل:

)دلیل ادبی آوردن برای شـکل طبیعـی گـل کـه     . (4)تا لایق مجلس شاه شود )بشکفد(چراکه غنچه باید جامه به تن پاره کند 

 مانند جام شرا  است و شکفتن آن(.

دریـم.   جامـه بـه تـن مـی    گیـریم و   تصویر متقارن: من و غنچه هر دو از شوق مجلس شاه پیاله مـی و در نهایت دو  

شـوند: یکـی    جلـس شـاه آمـاده مـی    دهد که در آن دو نفر برای حضور در م درواقع شاعر تابلویی را برابر ما نمایش می

است تـا بتوانـد در مجلـس حضـور      )شـکفتن( کردن  که خوشحال و خندان، با جامی در دست، در حال جامه پاره غنچه

 گنجد. و دیگری حافظ که با خوشحالی جام می به دست گرفته و از شادی در پوست خود نمی یابد

 گیری نتیجه. 3
و  سـازی در شـعر حـافظ وجـود دارد کـه شـارحان حـافظ       ای ویـژه از تصویر  گونـه  ،های مقالـه حاضـر   داده بر اساس

آفـرین در سـخن اسـت کـه      زمان از چنـد عنصـر زیبـایی    و آن استفادة هم اند کنون به آن توجه نکردهتانویسان  بلاغت

بـه ایـن معنـی کـه     ؛ شود در بیت می« قرینهتصویر »کند و درنهایت منجر به ایجاد دو  ای ایجاد می شبکة منشوری ویژه

 ای قرینـه ایـن تصـاویر   توجـه بـه    .دآور مـی درنمـایش  بـه  برابر ما در تابلو را زمان دو  شاعر با ایجاد تصاویر متقارن، هم

موجـب در  عمـق زیبـایی    شناسـانة شـعر حـافظ بـه حسـا  آورد،       هـای زیبـایی   توان آن را یکـی از ویژگـی   که می

و او را بیش و پـیش از هـر صـفت دیگـر      کند گوشة دیگری از هنرنمایی حافظ را آشکار میشود و  تصویرهای او می

   نمایاند. می« شاعر» جامةدر  ...(قبیل عارف، مصلح و )از

دخیـل اسـت؛    (تشبیه، کنایه، حسن تعلیـل، و اسـتخدام  )بیانی  ـ بدیعیدر ایجاد این تصاویر متقارن، حداقل چهار عنصر  

تـرین نـوع تصـاویر     تـوان عـالی   نـوع اخیـر را مـی    کـه شـود   مـی گاه عنصر ایهام نیز به این عناصر افزوده  ،علاوه بر آن

ایهـام در ایـن تصـاویر     عنصـر د. ن ـکن انگیز بیت را افـزون مـی   شدت ویژگی منشوری و خیال بهمتقارن دانست؛ چراکه 
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اوج ایـن زیبـاییِ    بـه و گـاه مربـوط بـه هـردو و طبیعتـا        شود و گـاه مربـوط بـه مشـبه     وجهی گاه مربوط به مشبه می پنج

 گردد. بازمی به( )یعنی هم مشبه و هم مشبهمنشوری زمانی است که ایهام به هردو 
 

 ها نوشت پی
 آمده، نقل شده است. منابعنظر رستگار فسایی از مقالة محمدرضا صرفی که مشخصات آن در  (1)

 نظر طالبیان از مقالة محمدرضا صرفی که مشخصات آن در منابع آمده، نقل شده است. (2)

تنها با معناهای قاموسی و زبانی یا »نویسد:  ( می129: 1373ای است که حداقل دو معنی داشته باشد. کزازی ) کار بردن واژه ایهام به (3)

ایهام ساخت. معناهای هنری که سخنور با ترفندهایی بیانی چـون مجـاز و   توان  می ،اند ها شده سنن با آن دوش و هم معناهایی که هم

یک معنی بیشتر ندارد و معانی دیگر آن مجازی است و « دود«. »توانند داشت ز واژه خواسته است... در ایهام کاربردی نمیااستعاره 

 فقط در جمله قابل دریافت است.

آنچه از باغ من از گل »خوانیم:  می تاریخ بیهقیمجالس بزم شاهانه بوده است. در  یکی از کاربردهای گل سر  استفاده از آن در (4)

 (.325: 1388)بیهقی، « صدبرگ بخندید شبگیر آن را به خدمت امیر فرستادم

 منابع
 ، چاپ سوم، تهران: زوار.شا  نبات حافظ(، 1386برزگر خالقی، محمدرضا ) -

 به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، چاپ اول، تهران: سخن.، تاریخ بیهقی(، 1388بیهقی، ابوالفضل ) -

 ، به سعی سایه، چاپ پانزدهم، تهران: کارنامه.دیوان حافظ(، 1390الدین محمد ) حافظ شیرازی، خواجه شمس -

 ، چاپ دوم، تهران: قطره.شرح شوق(، 1392حمیدیان، سعید ) -

 سوم، تهران: علمی و فرهنگی.، چاپ نامه حافظ(، 1368الدین ) خرمشاهی، بهاء -

 ، چاپ اول، تهران: سروش.ایهام در شعر فارسی(، 1379راستگو، سیدمحمد ) -

 ، چاپ پنجم، تهران: نشر ثالث.ایران انداز شعر معاصر چشم(، 1394زرقانی، مهدی، ) -

 ، چاپ سوم، تهران: سخن.3، ج کیمیای هستی این(، 1397شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 ، چاپ هشتم، تهران: آگاه.صور خیال در شعر فارسی(، 1380شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

، بهـار،  1 ة، شـمار پژوهشـنامه زبـان و ادبیـات فارسـی    ، «صور بیانی مضاعف در شعر فارسی»(، 1388صرفی، محمدرضا ) -

107–132. 

 عماد کرمانی.، کرمان: صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی(، 1387طالبیان، یحیی ) -

 1، سـال هشـتم، شـمارة    فنـون ادبـی  ، «صور حسن تعلیـل در شـعر حـافظ   »(، 1395زاده ) پور، قدرت و پروین گلی قاسمی -

 .204-189 (،14)پیاپی

 چاپ دوم، تهران: ماد )وابسته به نشر مرکز(.، بدیع(، 1373الدین ) کزازی، میرجلال -
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References 
- Barzegar Khaleghi, Mohammad Reza (2007), Shakh e Nabat e Hafez (Hafez Candy Horn), 

third edition, Tehran: Zavvar. 
- Bayhaqi, Abolfazl (2009), Tarikh e Bayhaqi (History of Bayhaqi), edited by Mohammad Jafar 

Yahaghghi and Mehdi Seyyedi, first edition, Tehran: Sokhan. 
- Ghasemipur, Ghodrat and Parvin Golizadeh (2016), "Sovar e Hosn e Talil Dar Sher e Hafez" 

(Models of aetiologia in Hafez's Poetry), Literary Techniques, Eighth Year, No. 1 (14 
consecutive), Spring, 189-204. 



 1401، بهار 1وم، شمارة سمتون ادبی دورة عراقی، سال ژوهشنامة پ 12
  

 

- Hafez Shirazi, Khajeh Shamsoddin Mohammad (2011), Divan e Hafez (Hafez's Divan), edited 
by Sayeh, 15th edition, Tehran: Karnameh. 

- Hamidiyan, Said (2013), Sharh e Shogh (Description of Enthusiasm), Second Edition, Tehran: 
Ghatreh. 

- Heravi, Hoseyn Ali (1988), Sharh e Ghazalhay e Hafez (Description of Hafez's lyric poems), 
second edition, Tehran: Nashr-e No. 

- Kazzazi, Mirjalaloddin (1992), Badi (Rhetoric), second edition, Tehran: Mad (affiliated to 
Markaz Publishing). 

- Khorramshahi, Baha'oddin (1989), Hafez Nameh, Third Edition, Tehran: Elmi and Farhangi. 
- Rastgu, Seyyed Mohammad (2000), Ebham dar Sher e Farsi (Ambiguity in Persian Poetry), 

First Edition, Tehran: Soroush. 
- Sarfi, Mohammad Reza (2009), "Sovare Bayani e Mozaaf Dar Sher e Farsi" (Double 

expression forms in Persian poetry), Journal of Persian Language and Literature , No. 1, 
Spring, 107-132. 

- Shafii Kadkani, Mohammad Reza (2018), In Kimiyay e Hasti (This Alchemy of Existence), 
Volume 3, Third Edition, Tehran: Sokhan. 

- Shafii Kadkani, Mohammad Reza (2001), Sovar e Khiyal Dar Sher e Farsi (Images of 
Imagination in Persian Poetry), Eighth Edition, Tehran: Agah. 

- Talebiyan, Yahya (2008), Sovar e Khiyal Dar Sher e Shaeran e sabk e Khorasani (Images of 
Imagination in the Poetry of Khorasani Poets), Kerman: Emad Kermani. 

- Zarghani, Mehdi, (2015), Cheshmandaz e Sher e Moaser e Iran  (A look at contemporary 
poetry of Iran), Fifth Edition, Tehran: Third. 

 


